
حنيف معلم- از افسانه تا تھديد -پايان جھان  
 
 

:نبوت و مذھب، ابزارھايی برای کنترل انسان  
 

براستی رخ خواھد داد؟" پايان جھان"آيا   
.، جھان به پايان می رسددر کتابھای دينی مانند تورات،انجيل و قرآن آمده که روزی در جايی و توسط فرستادگان خدا  

کتابھا به نوشتن اين افسانه ھا سرگرم بودند، ھنوز بشر به يک سری از امکانات و فناوری  در ھنگامی که نويسندگان اين
. جھان را داشته باشد )به پايان رساندن(می توانست توانايی نابودی يا " خدا" يک نيافته بود و تنھاھای نوين امروزی دست 

ه بشر بياموزد چگونه عاقلانه و منطقی بيانديشد، به جنگ چرا که پيش از اينک !اما امروزه انسان نيز اين توانايی را دارد
.محيط زيست پيرامون خود را آلوده کند آميزیافزارھای اتمی دست پيدا کرده و ھمچنين ياد گرفته که چگونه به شکل فاجعه   

*** 
 

بدون  ھاھستند که انسان یايوجود داشته باشد، آن باورھا و انديشه ھ" نبوت"و " دين"اگر باوری ويرانگرتر و نادرست تر از 
و اين در عين  .پذيرفته و باور کرده اند دليل و منطق و نه از روی انديشه، بلکه به شکل بی پايه و اساسی در طول قرن ھا

را به مردم فروخته اند؛ باورھايی که ھيچ " کالای نامرئی"ھمواره يک " دين فروشان"حال بسيار ھم ساده است، چرا که 
، چرا که تنھا ناچار به پذيرش اين باورھا بوده اند) باورمندان(آن " خريداران"لالی در پس آن وجود نداشته و منطق و استد

از کجا - من که ھستم؟ - ھمواره و از آغاز پديد آمدن و تکامل انسان، پرسشھايی بوده که ذھن بشر را به خود مشغول ساخته؛ 
خواھد شد؟ و چون تا زمان دانش مدرن در دوران معاصر، ھنوز توانايی  و پس از مرگ چه–چگونه بوجود آمديم –آمده ايم 

نھفته است پناه می برد، " دين"پاسخ به بسياری از اين پرسشھا وجود نداشته يا ندارد، بشر ناگزير به خرافاتی که در پس 
ن انديشه و تنھا می دھد که بدو توجيه منطقی، افسانه ھايی را در اين مورد به شما ارائهبه سادگی و بدون " دين"چرا که 

.آنھا را در پاسخ به اين گونه پرسشھا می پذيريد برای آرامش خاطر  
" علمی"ايه چيزھايی که ھيچ گونه شواھد يا دلايل پقطعيت بر ! است" قطعيت"، "ميفروشد"در واقع چيزی که دين به مردم 

.شوندی ی نوشته شده در کتابھای مذھبی ارائه مبرای اثباتشان نبوده و تنھا بر اساس افسانه ھا" منطقی" يا  
يا گاھی اوقات در " من نمی دانم"بشر عادت نکرده يا ھنوز ياد نگرفته که در پاسخ به بعضی پرسشھا يا معما ھا بگويد که 

گونه بشر ھمواره در پی پاسخی قطعی در مورد اين . پاسخ درست آن پيدا شود تاو منتظر بماند " شک کند"مورد مسائلی 
.و آن پاسخ را می پذيرد حتی اگر بی نھايت بی پايه و اساس باشد" نا شناخته ھاست"پرسشھا و   

گسترش جھان دارد نقش ويرانگری در زندگی انسان و در راه پيشرفت و " مذھب"من براستی و صادقانه بر اين باورم که 
به انسان می دھد و " دين"و " خدا"ب کالايی نامرئی به نام چرا که پاسخ قطعی اما بی پايه و اساسی به اين پرسشھا را در قال

.فرصت و اجازه ھر گونه شک يا تحقيقی را در اين زمينه از او می گيرد  
 
 

 ھر چند که رنگ و روی زيباست مرا
 چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
 معلوم نشد که در طربخانه خاک
 نقاش ازل بھر چه آراست مرا

 ----- 
طرارم اول به وجودآورد به اض   

 جز حيرتم از حيات چيزی نفزود
 رفتيم به اکراه و ندانيم چه بود

 زين آمدن و بودن و رفتن مقصود
 ----- 

 از آمدنم نبود گردون را سود
 وز رفتن من جاه و جلالش نفزود
 وز ھيچ کسی نيز دو گوشم نشنود
 کاين آمدن و رفتنم از بھر چه بود



 ----- 
ا نرسیای دل تو به ادراک معم  

 در نکته ی زيرکان دانا نرسی
 اينجا به می و جام بھشتی ميساز

 کانجا که بھشت است رسی يا نرسی
 ----- 

 تا چند زنم به روی درياھا خشت
 بيزار شدم ز بت پرستان و کنشت
 خيام که گفت دوزخی خواھد بود
 که رفت بدوزخ و که آمد ز بھشت؟

 ----- 
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

ن حرف معما نه تو خوانی و نه منوي  
 ھست از پس پرده گفتگوی من و تو
 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

 
اين گونه پرسشھا معمولا انسان را خيلی نگران و ذھن او را مشغول می سازد و باعث می شود که برای يافتن پاسخ، انسان 

 رند و اينھا بديھياتی ھستند که حتی خود شخص به روشنی می داندبچسبد به يک سری داستانھايی که ھيچ ريشه ی واقعی ندا
که نمی تواند درست باشد و باعث می شود انسانھايی که در بسياری ديگر از جنبه ھای زندگی منطقی ھستند، بپذيرند که در 

مرگ فرشتگانی  روز يکشنبه با نوشيدن خون يک خدای چند ھزار ساله رستگاری نصيبشان خواھد شد و يا آنکه پس از
!برای بررسی آنچه که در زندگی انجام داده اند به سراغشان خواھند آمد  

 
 اجرام که ساکنان اين ايوانند
 اسباب تردد خردمندانند

 ھان تا سر رشته خرد گم نکنی
 کانان که مدبرند سرگردانند

 ----- 
 گويند بھشت عدن با حور خوش است
 من می گويم که آب انگور خوش است

قد بگير و دست از آن نسيه بداراين ن  
 کاواز دھل برادر از دور خوش است

 
آنان که اين جرات . نه تنھا نبايد باعث شرمساری انسان باشد بلکه مايه مباھات و افتخار آدم است" ناباور بودن"به نظر من، 

ذھنی  آزادی داشته اند که به استقلال وھستند، اين سعادت را " نا باور"نيستند يا " خدا باور"را به خود می دھند تا بگويند 
و آنھا آنقدر خوش شانس و خردمند بوده اند تا سرنوشت زندگی خويش را خود در دست بگيرند و زندگی درستی  .دست يابند
.پيشه کنند  

 

 
 

 
رمانده و ناتوانی ال چيزی ھستند تا به آن چنگ بزنند؛ اگر انسان دبلحظات درماندگی و نيازمندی به دنمردم به طور کلی در 

و خوب اين طبيعی است که وقتی در درد سر بزرگی !! من در زندگی چيزی به جز خدا ندارم باشيد، آنگاه خواھيد گفت که
ھم بشدت زياد می شود يعنی در " ايمان"می افتيد و خود را بسيار درمانده و ناتوان در می يابيد، در اين گونه مواقع است که 

در حاليکه اگر  بگزاريد" خدا"ميانبری می گرديد که چاره مشکلات خود را بر شانه شخص ديگری به نام  هواقع به دنبال را



انسان فرزانه، خردمند و توانايی باشيد، نيازی به باور خرافات و چرنديات مذھبی نخواھيد داشت و خود با انديشه در پی 
.چاره و راه حلی برای مشکلتان خواھيد بود  

حظات تلخی نيز در زندگی پيش بيايد که چاره يا گريزی برای آن نيست و انسان بايد بر خلاف تلخی آن حتی ممکن است ل
نيروھای  و بايد ياد بگيريم که گاھی ھم شايد از دست انسان کاری ساخته نباشد و نمی توان آن را به دست حقيقت را بپذيرد
.سپرد" خدا"موجود ناديده ای به نام  فرا طبيعی يا  

نسان فرزانه امروز، بسيار دور از انتظار است که آنقدر ابله و نادان باشد که سرنوشت خود را به دست انسانھا يا يک ا
.نيروھای نا ديدنی بسپارد چرا که يک انسان خردمند بسادگی می تواند خود آنچه برايش خوب است را برگزيند  

يگاھی برای پذيرفتن درختی که سخن می گفت يا عصايی براستی چطور ممکن است در باور يک انسان خردگرا، ھنوز جا
!که مار می شد و يا مردی که چند ھزار سال عمر کرد وجود داشته باشد؟  

 
در واقع پذيراندن باورھای مذھبی به باورمندان يا ھمان فروش کالای نامرئی به خريداران آن، حرفه ی بسيار پر سودی 

ارائه می دھند و در ازای آن ھم چيزھايی را وعده می دھند که تا پس از مرگ  است؛ چرا که کالائی نامرئی را به شما
به " مورمونھا"دين فروشان به شکل بی شرمانه ای شما را فريب می دھند؛  !نخواھيد توانست از درستی آن مطمئن شويد

ی جاودانه و شادمانه تری را نويد زندگ" مسيحيان"شما وعده می دھند که پس از مرگ فرمانروای سياره خود خواھيد شد، 
در واقع ھمه  !!در نھايت بی شرمی وعده شراب و سکس با دخترھای باکره در بھشت "مسلمانان"و  پس از مرگ می دھند

ی آنھا از شما می خواھند که زندگی و حيات اصلی خود در دنيا را فراموش کرده و در انديشه ی مھمانی بزرگی که پس از 
مردم دروغھای کوچک را باور نميکنند؛ بايد به : " و چه خوب گفت آن ديکتاتور نامدار که !ت باشيدمرگ در انتظار شماس

دروغ ھرچه بزرگتر، باور کردنش : آشکارا اين موضوع را به اثبات رسانده" مذھب"و!" آنھا دروغھای بزرگ بگويی
!راحتتر  

و با نوشتن کتاب  يا بخواھد امام يا رھبر مذھبی باشد در واقع ھيچ تعجبی ندارد که يک نفر بخواھد ادعای پيامبری کند
چه  -بر زندگی آنان تسلط يابد داستانی بی نھايت چرند عده ی زيادی را پيرو خود ساخته و تا ھميشه توسط آن ايدئولوژی

خواستی تجاوز  چيزی بھتر از اينکه مردم به تو پول بدھند،اعتماد کنند،محبوب و مشھور باشی، به ھرچه در زندگی آنان که
از ميان اين ھمه انسان تو را برگزيده و پيامھايش  !با تو سخن می گويد" خدا"کنی و از ھمه مھمتر، تو تنھا کسی ھستی که 

را فقط به تو می دھد و البته ھيچ شاھدی ھم وجود ندارد که اين موضوع را ببيند يا بشنود يا تاييد کند اما ھنوز اين تنھا تو 
!رگزيد تا با تو سخن بگويدبودی که خدا ب  

اما آنچه بی نھايت  - البته اين بديھی است که با توجه به ھمه ی اين مزايا، عده ای بخواھند ادعای پيامبر و امام بودن بکنند
!!عجيب و تامل بر انگيز است، اين است که چطور مردم اين اجازه را به آنان می دھند  

؛ نخست دروغ بزرگی بی نھايت چرند و مسخره را يا ابداع يک دين" پيامبری" در واقع چه پيشه ی ساده و پر سودی است
ابداع کنيد، سپس پاداشھايی را برای پيروان آن تعيين کنيد مثل زندگی جاودانه يا سياره شخصی يا " راه فکری"به عنوان 

ساختن و پرداختن چنين يا ھر چيز ديگری چرا که وقتی شخصی در حال !! سکس در بھشت يا خدمات درمانی رايگان
د فکری پافشاری و صبر کنيد و ببيني ، ھيچ حد و مرزی برای ياوه گويی وجود ندارد و بعد بر روی آن خطچرندياتی است

!که چقدر انسانھای ابله و بی خرد زيادی خواھند بود که حاضرند پيرو شما بشوند  
 

اما نه تنھا اين  را خوب و درست جلوه دھند" مذھب"ه گونه ای شما شايد انسانھای نيکی را ببينيد که حتی کوشش می کنند ب
امر ممکن نيست، بلکه در نھايت چيز مسخره و چرندی از آب در می آيد که حتی کودکان امروزی به اين افسانه ھا می 

.خندند و خريدار آن نخواھند بود  
به گونه ای عجيب و غريب لباس می پوشند تا خود ھميشه ! مقدس) مثلا(اين خيلی جالب است که رھبران مذھبی و انسانھای 

مردم را " اعتماد"و " ايمان"را جذاب يا دگر گونه نشان دھند و آنھا از جايگاه قدرتمندی ھم برخوردار ھستند چرا که ھمه ی 
اری وادار و می توانند آنھا را از روی ايمان به ھر ک در دست خود دارند و در نتيجه زندگی مردم را تحت کنترل گرفته

.کنند  
 



 
 
 

و اين . بيشتر و راحت تر اطمينان می کنند" با ايمان"شايد اين را زياد شنيده يا ديده باشيد که مردم به انسانھای مذھبی و 
.درست ھمان چيزی است که بايد از آن ترسيد  

يک انسان يا رھبر مذھبی بسياری حاضرند که امنيت خانواده، دارايی ھا و بسياری چيزھای ارزشمند خود را به دست 
ممکن است که با آرامش و اطمينان کامل ! و اين بسيار خطرناک است چرا که تنھا يک انسان مومن و معتقد واقعی بسپارند

ابگی کند و با يقين کامل وھم خ! با دختر بچه نه ساله يا حتی حيوان خانگی شما" کتاب مذھبی"و درست از روی دستورات 
!بھشت، رودخانه ھای عسل و ھفتاد و دو دختر باکره در انتظار او نخواھد بودبداند که چيزی جز   

به خودش بمب ميبندد و در ميان ! بھشت موعود رسيدن به رایبتنھا يک انسان معتقد واقعی است که از روی ايمان و 
!جمعيت، خود و ھزاران انسان بی گناه ديگر را تکه تکه ميکند  

ه در شھر غريبی ھستی، در ميان بيراھه ای ميروی،تنھايی و ھوا ھم رو به تاريک شدن اگر از من بپرسند فرض کن ک
است؛ اگر ببينی که عده ای از روبرو می آيند، آيا احساس آرامش نخواھی کرد اگر بدانی که مثلا عده ای مسلمان ھستند که 

 از مراسم مذھبی باز می گردند؟
عده اين موقع شما بايد بدانيد که بی درنگ بايستی فرار کنيد چرا که تنھا ھمان در  !!نه: پاشخ من بی درنگ اين خواھد بود

ھستند که به خاطر باورھای دينيشان و برای رفتن به بھشت  حاضرند شما را که مثل آنھا نبوده و کافر ھستيد با چاقو تکه 
!تکه کنند  

 
انسانھای " استالين"و " ھيتلر"می شود اين است که بيان يکی از حرفھای مشھوری که توسط باورمندان در دفاع از مذھب 

و اين خود چه دليل مضحکی است چرا که دين اصلا ! پس مذھب خوب است! مذھبی نبودند و در عين حال جنايت کرده اند
اصلا خود شخصا انسانھای زيادی يا " ھيتلر" اول اينکه برای نمونه! بر اين پايه استوار است که شما به درستی فکر نکنيد

و يا از سوی . کسی را نکشته و نابود نکرده بلکه پيروان او که بيشتر آنھا مسيحيان باورمندی بودند دست به کشتار زدند
روح "ديگر اين مذھبی ترين انسانھا بوده اند که تندرو ترين کشتارگران تاريخ به شمار می روند و رھبران مسلمانی چون 

و پيروان آنان که مسلمانان بسيار رھبر طالبان " ملا محمد عمر"، " عثامه بن لادن"، " علی خامنه ای"، " الله خمينی
باورمندی ھستند دست به شکنجه و کشتار وحشيانه صدھا ھزار انسان بی گناه در سراسر جھان زده اند و ھمه ی اين جنايات 

.را با آرامش خاطر و سرمستی بسيار از روی باور ھای مذھبيشان انجام داده اند  
*** 

 



 
 

!نندشگفتم مردم چگونه آن را باور ميکباورھای مذھبی به اندازه ای مسخره و مضحک است که من در   
ھست که در شب کريستمس سوار بر سورتمه اش از دودکش خانه ھا " بابا نوئلی"مثلا اگر به شخص بزرگسالی بگوييد 

" خدا"اما اگر به ھمان شخص بگوييد که کسی به اسم ! د خنديدھديه می فرستد، بی ترديد به شما خواھ ھمه دنيا برای کودکان
بالای سر زمين نشسته و در يک لحظه دارد به دعا ھا و راز و نياز ميلياردھا  - !که حتما او ھم پيرمرد ريش درازی است–

!گوش می کند، آنوقت باور کردنش زياد ھم سخت نخواھد بود انسانی که با او حرف می زنند  
خوب برای  !يامبری وجود داشت که به خواست خدا مدتی در داخل شکم يک ماھی يا نھنگ زندگی می کرديا اينکه پ

ما اينکه ا! ھم مدتی را داخل شکم نھنگی بود" پينوکيو"کودکان می تواند داستانی جالب و سرگرم کننده باشد ھمانطور که 
...!داخل شکم نھنگ بوده" يونس"بزرگسالان بگويند پيامبری به نام   

را پيامبر و اين " جک" امروزھم در قرآن،انجيل و يا تورات آورده شده بود،" جک و لوبيای سحرآميز"آيا اگر داستان 
!داستان را مقدس می دانستيم؟؟  

 
يزی شبيه آن نياز خواھيد داشت تا به شما بگويد کسی يا چ" مذھب"يا " خدا"ی باشيد، به آيا براستی اگر شما انسان خردمند

نکشيد يا دزدی نکنيد؟ پرسش من اين است؛ بر فرض اينکه اين کتابھا در زمانی که نوشته شده، مطالبی در آن بوده که را 
زندگی !" حجرعصر "می توانسته برای زمان خودش مفيد باشد اما آيا ھنوز ھم ما ناچاريم بر پايه اصول نوشته شده در 

می نوشتند اين کامپيوتر ھا بودند که زندگی انسان را پيش می بردند؟آيا در آن روزی ھم که قرآن و تورات را ! کنيم؟  
*** 

 
ی برای نابودی جھانخطر - گسترش مذھب  

 



 
 
 

و اين بايد ما را به انديشه وادارد که  .سياستمداران امروز بويژه در خاور ميانه انسانھای بشدت مذھبی ھستند بسياری از
گرفته اند که بر اين باورند که با انسانھای نا ديده ای در ارتباط ھستند، ھاله ای  کسانی سرنوشت ما و مملکت ما را در دست

در بھشت توسط شيطان که به شکل ! آفرينش انسان بدين گونه بود که آدم و حوا و يا می گويند! از نور دور سرشان دارند
آمدند و اين ھمه گونه ھای بشر و انسان و با آنھا حرف می زد فريب خوردند، از بھشت اخراج شدند و به روی زمين ! مار

!جھان امروز، تنھا از ھمان دو انسان نخستين بوجود آمد  
!آيا اينھا براستی ديوانه نيستند؟  

با توجه به دانش روانشناسی مدرن، ھر کس صداھايی را بشنود که شخصی يا نيرويی با او گفتگو می کند در صورتی که آن 
! و يا به اصطلاح عام، آن شخص ديوانه است" اسکيزو فرنيا"شته باشد، اينھا نشانه ھای شخص يا چيز وجود خارجی ندا

در وسط بيابان يا ته غار با او حرف زده و به وی وحی و الھام شده، خود  "خدا"پس آيا نمی توان گفت که ھر کس شنيده که 
!ديوانه بوده؟  

آيا امروز ھم بر ھمين مبنا ! به او فرمان داده تا فرزندش را بکشد؟) صدايی که او شنيده" (خدا"ابراھيم ادعا کرده که  چگونه
!به او رسيده، بايد از او پذيرفته شود؟" خدا"اگر کسی که فرزند خود را به قتل رسانده ادعا کند اين فرمانی بوده که از سوی   

با او گفتگو کرده و به ) صداھايی(يا " خدا"زار پيامبر در سرتاسر جھان ادعا کرده باشد که يا اگر ھر يک از اين چند صد ھ
!با توجه به دانش امروز،شما چنين انسانی را چه خواھيد خواند؟ وی فرمانھايی را داده است، بايد از او پذيرفته شود؟  

تم و خداوند با من حرف زد و به من فرمان داد تا اين من ترديد ندارم که اگر امروز من به شما بگويم که به بالای کوه رف
دستورات را بنويسم و شما از امروز بايد از آنھا پيروی کنيد، شما بی درنگ می خنديد و خواھيد گفت که اين شخص ديوانه 

!!است  
داشت؛ چرا به يک در اين حد توانا وجود " خدايی"بر فرض که : و پرسش ديگری نيز که در اين زمينه پيش می آيد، آنکه

روی کره زمين آن را بشنوند با انسان گفتگو نکرده و !" مخلوقات"باره و با صدايی بلند و رسا به گونه ای که ھمه انسانھا و 
و بزدل بوده که بايد ھمواره در ژرفای !)  ترسو( آيا نمی توان نتيجه گرفت پس او خدايی !فرمانھايش را فرو نفرستاده است؟



درختی در بيابان و يا در نوک کوه در گوش پيامبران خود نجوا می کرده و دستوراتش را فرو ميفرستاده  غار يا در پس
 است؟

و ! خدايی با اين ھمه توانايی چرا بدی و شر را به کلی از ميان نمی برد؟ اصلا چرا اھريمن را آفريد؟ و نيروھای پليدی را؟
البته که خدايی با آن ھمه بزرگی و !! ما را امتحان کند ھدحتما او می خوا! ممبله، می فھ! آيا يارای نابودی آنھا را ندارد؟

!!، حتما ھم نياز به آزمودن ما داردنيرو  

                                 
 
 

 خود ھمواره دستور داده که پيروانش بايد تنھا او را" پيامبر"و به !خدايی که ھمواره بسيار ھم حسود و خودخواه است
!بپرستند و ستايش کنند و در غير اينصورت با عذابی بس ھولناک مجازات خواھند شد  

نخست قرآن و در قسمتھای واقعی است؛ آنچنان که در بخش "! حرامزاده"که در واقع يک بيمار روانی و  ديوانه موجودی
:آمده} ماده گاو{ابتدايی سوره   

و در دلھايشان مرض قرار داده است و آنھا را به ) مسدود کرده(پرده نھاده  عده ای) بينايی و شنوايی(الله بر چشم و گوش "..
و آنان ھمچون کسانی ھستند که در بيابان سرگردانند و حتی  و مرتب بر جھل و بيماری آنان می افزايد گمراھی کشانده

جلوی آنھا را گرفته و در نا آگاھی رھا می ھرگاه که روزنه ای از نور پديد آيد و آنھا بخواھند راه خود را پيدا کنند، باز الله 
، آنھا جاودان در و مرتب بر آن افزوده که در واقع خود او باعث آن بوده" مرض"سازد و سپس در سزای اين گمراھی و 

}جمله ھای ھفت تا بيست ):مادهگاو(بخش دو - قرآن{!.." آتش جھنم که ھيزم آن انسانھا و سنگھای داغ است خواھند سوخت  
 

اين کتابی است که بدون شک راھنمايی برای پرھيزکاران ) : "..جمله ھای نخستين - مادهگاو :بخش دو(ا در قرآن و ي
آنھم توسط خدايی بی نھايت !! ھنمای درست زيستن برای انسانھای نيکوکارار!! براستی چه طرز فکر مسخره ای!!.." است

!د که نياز به راھنمايی و اندرز دارند يا انسانھای پاک و نيکوکار؟آيا اين گمراھان و زشتکاران ھستن! خونخوار و بی رحم  
معرفی ميکند و از پس آن می گويد که از پيش آنانی را که ! ھمچون پزشکی برای انسانھای سالم اخدايی که خود و کتابش ر

ته گمراه ساخته و در پايان خود می خواسته ھدايت کرده و رستگار ساخته و عده ای را که بر آنان خشم و کين و نفرت داش
و حتی در ادامه به شکلی جنون آميز و اھريمن گونه می گويد که به جای  !!وحشيانه ترين عذابھا مجازات خواھد کردنيز با 

  !!آنھا افزوده می کند" مرض"مرتبا بر " بيماران"ھدايت و درمان آن 
را ارائه داده، از ھمه خواسته که بی چون و چرا يا پرسش و خدايی بی نھايت خودخواه و ديکتاتوری بی نظير که دستوراتی 

، اين دستورات و قوانين بدون ) ئه تا پايان جھاناز زمان ارا(انتقاد از آن پيروی کنند، تنھا اين دستورات درست است 
ولناکترين شکل است و ھر که جز آن کند، بايستی نابود شده و در جھان ديگری نيز به طور جاودان به ھ" مطلق"و " شک"

!!شکنجه خواھد شد  
 

گاھی زانو می زنيد و دعا می خوانيد، گاھی روزه می گيريد، گاھی سنگ سياه  - در نظر شما چيست؟ " مذھب"براستی 
اما براستی دليل منطقی برای ھيچ يک از اين . و گاھی به سوی مکان نا مشخصی نيايش می کنيد زيارتگاھی را می پرستيد

اين کارھا را انجام می دھيد تنھا به خاطر اينکه ھميشه عادت به انجامشان داشتيد حتی بدون آنکه  فقط .يدکارھا سراغ ندار



به کارھای بی فايده و  پذيرفتن و پيروی نا دانسته از باورھايی که  نه تنھا ھيچ اساس منطقی ندارد بلکه انسان را !بدانيد چرا
عی بزرگ برای پيشرفت و کاميابی شخص و در مواقعی تھديد جدی برای گاھی حتی خطرناک وادار ميکند می تواند مان

.زندگی خود او و ديگران باشد  
اگر شما پيرو يکی از مذاھب ھستيد، براستی چگونه مطمئن خواھيد بود که راه درست را برگزيده و پيروی می کنيد و 

درست می گويند يا پيروان موسی و عيسی بر باور  ديگری درست نمی گويد؟ شما از کجا می دانيد که پيروان اسلام و محمد
!می باشند؟" عضو جنسی مردانه"يا " گاو"درست ھستند؟ و نه آن دسته از باورمندان ھندی که پرستشگر   

از ورود شما به بھشت " گاو ھندی"به خاطر پرستش نکردن  ،از کجا می دانيد که پس از يک عمر عبادت و پرستش
!جلوگيری نخواھند کرد؟؟  

*** 
 
 

!پايان جھان  
 

 
 

و !) پاره ای از مسلمانان(عيسی مسيح يا امام دوازدھم مسلمانان  با ظھور آيا آيا جھان براستی روزی به پايان خواھد رسيد؟
،صلح و آرامش جھان را فرا خواھد گرفت؟!با خونريزی بسيار آنان  

.بايد به دنبال پاسخی برای آن باشيماينھا پرسشھايی است که شايد امروز پيش از آنکه خيلی دير شود    
اما آيا براستی اينگونه است؟! و پايان دادن جھان، شايد کمی صلح آميز و اميد بخش به نظر رسد" نجات دھنده"ظھور يک   

، جھان تبديل کند و بی رحم بله، با توجه به فريبھای مذھبی و اينکه چگونه مذھب می تواند انسان را به موجودی ويرانگر
!نه...تواند براستی به پايان خود نزديک شود اما اين که اين موضوع به شکلی صلح آميز اتفاق بيافتد؟ می  

 
و تخريب زمين و  با توجه به بخشھای زيادی در قرآن،تورات و انجيل، در روزی بس سھمگين با بارش گلوله ھايی از آتش

..ابودی ھمه چيز، دنيا به پايان خواھد رسيدفروپاشی کوه ھا و صخره ھا و زمين لرزه ھای ھولناک و با ن  
!و اين امر با وجود بمب ھای ھسته ای و مسلمانان تند روی بنياد گرا، امروز زياد ھم سخت برای تصور نيست  

امام ھای مسلمانان در ھمه جا و به ويژه در کشورھای غربی . جمعيت مسلمانان در تمام قاره ھای جھان رو به گسترش است
انان بر ھمه کشورھا تا بر جمعيت خود بيفزايند تا روزی که مسلم يروان خود را سفارش می کنندپبه روشنی  امسجدھدر 

.سلطه گر شوند و از طرف ديگر ھم سيل مسلمانان به کشور ھای غربی در حال مھاجرت ھستند  
را بر روی ھمه جھان  اسلام ھمچون يک امپراطوری جھانخوار بزرگ در طول چھارده سده، رفته رفته چنگال خود

حکومتھای امپرياليستی بی سابقه بوده و در واقع با زور  ی ميان ھمه رگسترده است؛ گسترشی که در طول تاريخ و د
!در بھشت صورت گرفته) سکس(شمشير و با وعده   



انسان برخوردار  در اسلام زنان به گونه ی بی رحمانه ای تحت فشار قرار دارند و به ھيچ عنوان از حقوق شايسته ی يک
پس در واقع . توصيه شده) دگر انديشان(نيستند ، ھمجنسگرايی گناھی است که با مرگ مجازات می شود و به کشتار کافران 

انسان به حساب نمی آيند و ديگران نيز چنانچه پيرو اين آيين  در اسلام بيش از نيمی از افراد جامعه اصلا به طور کلی
.د بودنباشند شايسته مرگ خواھن  

حتی روابط جنسی با جنس مخالف که از نخستين نيازھای انسانی و لذت ھای زندگی است، تحت قوانين سختگيرانه ای قرار 
در واقع در اسلام، ھر گونه آرزو يا  .دارد که ھمه ی اين قوانين نيز به شکل بی نھايت غير منصفانه ای بر ضد زنان است

سی از خود ارضايی گرفته تا رابطه با جنس مخالف يا ھمسان،به گونه ای قدقن و و رابطه ی جن) سکس(خواسته ای برای 
زيگموند "بر پايه يکی از تئوری ھای . گناه به شمار می رود و ھمواره پرده ی ضخيمی دختران را از پسران جدا ساخته

به گونه ای با مشکلات جنسی  و اجتماعی، پدر دانش روانکاوی مدرن، بسياری از ناھنجاری ھای رفتاری شخصيتی" فرويد
در پيوند است پس در واقع جای شگفتی نيست چنانچه در جوامع اسلامی بنياد گرا گونه ھای بسياری از نا ھنجاری در 

ناسازگاريھای درونی است که شخص را تا به آنجا می رابطه با اين مسئله به چشم می خورد و شايد حتی خود اين فشارھا و 
!!ود و ديگران را به مخاطره بيندازد يا حتی گاھی به خاطر دخترھای باکره بھشتی، خود را منفجر کندرساند تا زندگی خ  

 زندگی شخصی افراد را در کنترل خود گرفته که اگر بخواھيمجزئيات آنچنان تمامی " اسلام"و به ويژه " مذھب"به راستی 
ھنگام روی آوردن به اين دين قسمتی از اندام شخصی شما را قطع با ديد طنز به آن بنگريم، اسلام به خود اجازه داده که در 

!!کند و در صورت خارج شدن از آن، سر شما را  
 

سايه اسلام ھمچون اھريمنی تيره و شوم بر روی کشور ھا اقتاده و پيروان اين آيين اھريمنی با خشونت و بی رحمی تمام 
.ننددست به کشتار مخالفان خود و حتی مردم بی گناه ميز  

و آزار و " دگر انديشان"، به کشتار که می توان آن را جنايتنامه ای به نھايت خشن ناميد" قرآن"به ويژه در کتاب مذھبی 
که دست به کشتار يک يا چند دگرانديش بزند، آينده ای جز رودخانه " مسلمان با ايمان"اذيت آنان سفارش شده و برای يک 
.پيش رو نسيت ھای عسل و ھفتاد و دو دختر باکره  

شکل داده و مسلمانان حتی از " خشونت"و ھسته ی اسلام را  در واقع در سرشت اين دين است" بی رحمی"و " خشونت"
اين مسئله رازی ھم نمی سازند و کشتار کافران را با افتخار و با اشتياق دختران باکره و رودخانه ھای شراب بھشتی انجام 

که ) جھاد(و اين خشونت و ترور ! در بھشت می دھد) سکس و شراب(می کامل به آنھا قول چرا که اسلام با بی شر می دھند
تئوری و راه فکری اصلی اسلام است، خود می تواند ھر لحظه به سلاحی کشتارگر تبديل شود؛ در واقع اسلام يا ھر مسلمان 

.حظه امکان ويرانگری آن وجود داردنارنجکی است که ھنوز چاشنی آن فعال نشده اما ھر لبنيادگرای تندرو مانند   
 

گوشه ھايی از اين آيين را مورد انتقاد انتقاد يا ايرادی را به اين آيين اھريمنی تاب نياورده و کسانی که  نمسلمانان کوچکتري
.مورد آزار و اذيت قرار گرفته و می گيرند قرار داده اند به شکل بی رحمانه ای کشته شده يا  

م در واقع خود انسان کشتارگری بوده و ھر کس را که او را مورد انتقاد قرار داده از ميان برده است و محمد بنيانگزار اسلا
نه به صورت يک پيشنھاد که به صورت يک وظيفه از سوی اسلام بيان شده و ھر مسلمانی " ترور اسلامی"يا " جھاد"

آورده ) قرآن و حديث(شنی در ميان خود متون اسلامی؛ و ھمه ی اينھا به رو .موظف به کشتار کافران يا دگرانديشان است
خواھند گفت که شما  - به دروغ و برای فريب شما- شده اما ھنگامی که مسلمانان را در اين باره مورد پرسش قرار دھيد، 

و ! ستيا شما زبان عربی را خوب نمی فھميد و منظور از اين آيه ھا، چيز ديگری ا!!! آن را نمی دانيد" تعبير درست"
!*يک دروغ محض* - !!عجب دين صلح آميزی!! آنوقت است که شما خواھيد گفت واوو  

اسلام و محمد ميگويند که ھر کس که پرستشگر و دنباله رو اين آيين نيست به جھنم خواھد رفت و در آنجا برای ھميشه به 
و پوست تازه ای به او داده شود و  وددر آتش خواھد سوخت تا پوست او از بين بر -شکل وحشتناکی در آتش خواھد سوخت

و اين وظيفه ی مسلمانان است تا با کشتار دگر انديشان خود را از حضور .. و بسوزد تا ھميشه..باز بسوزد و باز پوست تازه
.چنين انسانھايی محافظت کنند  

يت بنيانگزار آن محمد در اسلام، جنگ و کشتار در تار و پود و سرشت اين دين و در ھمخوانی و سازش کامل با شخص
.است  

 
زمان بيداری برای ھمه ی مردم جھان و به ويژه سياستمداران کشورھای غربی که به خاطر منافع مالی بدست آمده از پول  

.نفت کشورھای اسلامی، به اين آيين اھريمنی اجازه گسترش روزافزون داده اند فرا رسيده است  



ای ھنگفتی خرج ميکنند تا در کشورھای غربی مسجد ساخته شود، چند تايی ھم پيدا بايد دانست از ھر چند مسلمانی که پولھ
بکوبند تا ھمين مراکز تجاری گرفته اند، ھواپيما ھايی را به برج ھای  جدھاخواھند شد تا با آموزشھايی که از داخل ھمان مس

!کافران را نابود کرده و به بھشت بروند  
ند جبران کننده چنين فجايع بزرگی که خود ای گرفته شده از کشور ھای اسلامی می توآيا ھمه ی درآمد حاصل از رشوه ھا

!آفرينند شود؟ یھمين مسلمانان م  
 

زمان آن فرا رسيده که اين اجازه را ندھيم که تصميمات مھم و کليدی کشورھايمان توسط انسانھای مذھبی اتخاذ شود؛ 
يعنی به وجود آوردن تصويری از " ايمان"و . ن و باور تصميم می گيرندانسانھايی که به جای خرد و منطق، از روی ايما

را تبليغ و توصيه می کنند و به مردم سفارش دينداری " ايمان"به راستی وجود ندارند؛بدون انديشه و آنانی که  چيزھايی که
داشته تا بتوانند از آنھا بھره ببرند،  می کنند، در واقع برده داران زيرکی ھستند که انسانھا را در نا آگاھی و بی خردی نگاه

..که مردم را به چرنديات و مھملات باورمند سازند و آنھا را به کارھای ديوانه وار و مخرب وادار کنند  
بخواھند پايان بخش جھان باشند؟ به ھمين دليل است که بايد انسانھای " بمب ھای اتمی"براستی چه پيش خواھد آمد اگر که 

ذھب، فروتنی را کنار گذاشته و با شجاعت گام پيش بگزارند و نظرات خود را بيان کنند و حتی آنھايی که منطقی و ضد م
.مذھبی ميانه رو ھستند بايد بدانند که ھر آنچه مذھب برای آنھا به ارمغان می آورد، بھای گزافی دارد  

 

 
 

ارند اين اجازه را می دھد که فکر کنند ھمه چيز را چرا که به انسانھايی که پاسخ ھمه ی پرسشھا را ند.مذھب خطرناک است
.می دانند  

ايمان دارم و برای خاطر خداوند حاضرم ھمه " خدا"خيلی ھا فکر می کنند چقدر خوب است وقتی که يک نفر بگويد من به 
بمبی را به يک ماشين پر از ! تصورش را بکنيد وقتی که با اين عشق و علاقه به خدا و برای خاطر او لیو! کاری بکنم

!!که مردم در آن مشغول خريد ھستند بکوبد تجاریمرکز   
 

 
 

که با ما گفتگو کنند و آن توھمات فقط خيالھای نادرست يت خدايانی وجود ندارند که در واقع تاس آنجاو مشکل بزرگ ديگر 
!است نادانحاصل از پندارھای پريشان انسانھای   



به شما می گويد که می داند پس از مرگ چه اتفاقی خواھد افتاد، من به شما قول می دھم " دين فروشان"اگر ھر يک از اين 
چون که کسی پس از مرگ به زندگی باز نگشته تا بازگو کند !  "نمی دانم"چرا؟ چون من ھم ! که دروغ است و نمی داند

.برايش چه پيش آمده  
ا يقين و اطمينان کامل باشد و ھر کس که ب" شک"ی، می تواند تنھا واکنش شايسته و منطقی انسان به چنين پرسشھای بزرگ

.رای آن بيان می کند، نمی تواند به جز فريب يا توھم باشدپاسخی را ب  
 

اگر به پايان دنيا باور داشته باشيم، ھمه ی . تا انسان بتواند زندگی کند از بين برودبايد " مذھب"حقيقت آشکار اين است که 
.بھتر کردن زندگی خود و ديگران تا زمانی که در اين جھان زندگی ميکنيم از بين خواھد رفت انگيزه ھای ما برای  

آری، اگر روزی مذھب و باورھای خرافی که از يک سو جلوی پيشرفت انسان را گرفته و از سوی ديگر او را به کارھای 
روزافزون دانش، و با سرعتی اشت و با پيشرفت ويرانگر وادار می کند از بين برود، جھان ھرگز نيازی به پايان نخواھد د

که تکنولوژی به پيش می رود، در چند ميليون و يا چند ميليارد سال آينده و حتی پس از خاموش شدن خورشيد نيز، بشر به 
..لطف دانش چاره ای برای نجات و ادامه ی ھستی خواھد يافت  

 
 حنيف معلم

 


